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درآمد
هدف اصلیِ این نوشته، پاسخ به این پرسش اساسی درباره حادثه عاشوراست: اصولاً چرا 
این واقعه جانسوز در بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب اسلام روی داد؟ به راستی چه شد که 
جامعه اسلامی آن روز، جامعه ای که فقط پنجاه سال از خاموشیِ ظاهریِ نفس گرمِ برترین 
موجود همیشه تاریخ در آن می گذشت؛ جامعه ای که پنج سالِ فراموش ناشدنی را زیر پرچمِ 
عدالت و حقّ علوی گذرانده بود، این جامعه به ظاهر اسلامی، تیغ بر گلوی برترین انسان 

روی زمین می نهد و خاندانش را به اسیری می برََد و بدان افتخار هم می کند؟
شاید بتوان ادعا کرد که این مسأله، یکی از بزرگ ترین عبرت های تاریخ بشر است؛ مطلبی که 
چند سال پیش، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر آن پای فشردند 

و فرمودند:
اولین عبرتی که در قضیه عاشورا ما را متوجه خود می کند، این است که ببینیم چه شد که 
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پنجاه سال بعد از درگذشت پیغمبر6، جامعه اسلامی به آن حد رسید که کسی مثل امام 
حسین7 ناچار شد برای نجات جامعه، این چنین فداکاری بکند. ... چه شد که فردی مثل 
یزید بر جامعه اسلامی حاکم شد؟ ... چه شد که بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین7، 
در همان شهری که ایشان حکومت می کرد، سرهای پسران امیرالمؤمنین7 را بر نیزه کردند 

و در آن شهر گرداندند.  
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بستر تاریخیِ قیام حسینی
هم  در  را  اسلام  خیمه  ستون  اسلامی،  جامعه  صَلاح  بهانه  به  روزگار،  آن  مسلمانان  چرا 
نیکان را از دم تیغ می گذرانند. برای این کار، باید ابتدا به  می شکنند و و رادمردی از تبارِ 
ژرفای تاریخ گام نهاد و به صدر اسلام رسید؛ اسلامِ پس از رحلت رسول خدا6 که در 
آن، اندک اندک ارزش ها جای خود را به ضد ارزش ها می داد و مسلمانان، آهسته آهسته به 

عصر تاریک جاهلی باز می گشتند.
حقیقت تاریخ، گواه این واقعیت است که پس از درگذشت پیامبر خدا6 انحراف ها و 
بدعت های فراوانی در دین ایجاد شد و صراط مستقیم اسلام که حاصل زحمات بیست و سه 
ساله فرستاده خدا بود، به بیراهه تغییر مسیر داد. مقام معظم رهبری درباره این دوره تأسف بار 

از تاریخ اسلام می فرمایند:
قضایا، کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر شروع شد. ابتدا سابقه داران اسلام  - اعم از 
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امتیازات  صحابه و یاران و کسانی که در جنگ های زمان پیغمبر شرکت کرده بودند - از 
در  بود....  امتیازات  آن  از  یکی  بیت المال،  از  بیشتر  مالی  بهره مندی  که  شدند،  برخوردار 
دوران خلیفه سوم، وضعیت به گونه ای شد که برجستگان صحابه  پیغمبر، جزو بزرگ ترین 
سرمایه داران زمان خود محسوب می شدند! توجّه می کنید! یعنی همین ... بزرگان، که هر کدام 
یک کتاب قطور سابقه افتخارات در بدر و حُنین و احُد داشتند، در ردیف اول سرمایه داران 

اسلام قرار گرفتند.  
امام علی7 در دوران حکومت خود، بسیار کوشید آب رفته را به جوی برگرداند؛ ولی چه 
سود که این کار به سرانجام نرسید. پس از شهادت ایشان و ماجرای صلح امام حسن7 و 

به حکومت رسیدن معاویه، این تغییرها و بدعت ها به اوج خود رسید. 
این روند سراسر خطا، با روی کار آمدن یزید سرعت بخشیده شد و بیم آن می رفت که اساس 
اسلام از میان برداشته شود. از این رو، امام حسین7 که می دید از اسلام جز پوسته ای بدون 
مغز باقی نمانده، نمی توانست ساکت باشد و به اصلاح امّت جدّ خویش نپردازد. در حقیقت 



6

حکومت و خلافت بنی امیه در دوره یزید به نمونه کامل خود رسید؛ یعنی حکومتِ به تمام و 
کمال بیگانه با اسلام. این حکومت، به هیچ روی برای مسلمانان قابل تحمل نبود، تا چه رسد 
به تنها نگهبان اسلام؛ یعنی امام. اینجا بود که امام حسین7 به قیام خونین عاشورا دست زد. 
نیاز یافتند که به پا خیزد، و با یک انقلاب،  اینجا بود که اسلام و امتِ اسلام به پیشوایی 
حکومت اسلامی را تصحیح کند، و آن را از دست نااهلان درآورد و به موضع حق بنشاند و 
امت را نجات دهد؛ یا با یک قیام بزرگ و عمیق، از راه اهدای خون، به تطهیر دست زند، و 
آن همه مظالم و جنایات را با خون بشوید، تا جامعه به خود آید، و شورها و شعورهای از 

سرها بیرون رفته، بازگردند، و مردم زنده شوند و کلمه حق اعتلا یابد.
این پیشوا، حسین بود؛ و این قیام، عاشورا.  
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هدف قیام حسینی
تاریخ اسلام پر از حوادثي است که در گذر زمان پدیدار گشته و بسیاري از آنها، به مرور 
متروک گردیده و به فراموشي سپرده شده است؛ امّا در این میان، نهضت مقدس عاشورای 
امام حسین7 و یارانش، نه تنها با گذشت دوران فراموش نگردیده و از صفحه تاریخ کنار 

نرفته، بلکه هر چه زمان بر آن گذشته، بر عظمت و اهمیت آن افزوده گشته است.
باید دید هدف آن بزرگوار از این نهضت مقدس چه بوده و راز ماندگاري نهضت عاشورا 
در چیست؟ چگونه شهادت جمعي اندک در گوشه ای از تاریخ، این گونه با تأثیرگذاري و 
تحول آفرینی در عصر خود، از قالب زمان خارج شده و اکنون نیز حقیقت جویان گیتی را به 

شگفتي واداشته است؟
نیک بختانه باید گفت که رهبر فرزانه انقلاب در سخنانی بسیار دقیق،  به تفصیل درباره هدف 
اصلی قیام امام حسین7 سخن گفته اند و ابعاد گوناگون آن را واکاویده اند. آنچه در این 
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بخش بدان می پردازیم، عصاره سخنان این مرد اندیشمند والاست. 

الف( دو دیدگاه نادرست در تعیین هدف نهضت حسینی
از دیدگاه مقام معظم رهبری، دو گروه از اندیشمندان در تعیین هدف قیام حسینی به بیراهه 

رفته اند:
- کسانی که قیام آن حضرت را برای »تشکیل حکومت  و کنار زدن حکومت فاسد یزید« 

می دانند؛
- کسانی که قیام آن حضرت را برای »شهید شدن« می پندارند. 

دیدگاه گروه نخست درست نیست؛ زیرا »کسی که به قصد حکومت حرکت می کند، تا آنجا 
پیش می رود که ببیند این کار، شدنی است. تا دید احتمال شدنِ این کار، یا احتمال عقلایی 
وجود ندارد، وظیفه اش این است که برگردد«؛ حال آنکه حضرت با وجود علم به شهادت 

خود و یارانش، تا آخرین قطره خون پاکش به مبارزه ادامه داد و شربت شهادت نوشید.
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دیدگاه گروه دوم نیز نادرست است؛ زیرا با مبانی اسلامی درباره مسأله مهم شهادت سازگاری 
ندارد. این گروه معتقدند »حضرت می دانست که نمی تواند حکومت تشکیل دهد؛ بلکه اصلًا 
آمد تا کشته و شهید شود!«؛ یعنی امام حسین7 اندیشید که »چون با ماندن نمی شود کاری 
کرد، پس برویم با شهید شدن، کاری بکنیم!«؛ در حالی که » ما در اسناد و مدارک اسلامی، 

نداریم که برو خودت را به کام کشته شدن بینداز«. 
پس نتیجه این شد که »نه می توانیم بگوییم که حضرت قیام کرد برای تشکیل حکومت و 

هدفش تشکیل حکومت بود، و نه می توانیم بگوییم حضرت برای شهید شدن قیام کرد«.

ب( هدف حضرت؛ بازگرداندن جامعه اسلامی به خط صحیح
از نظر رهبر فرزانه انقلاب، هدف اصلی قیام خونین دشت نینوا، »بازگرداندن جامعه اسلامی 

به خط صحیح« است. 
انحراف در جوامع بشری به دو شکل قابل تصور است: انحراف فردی که در آن، مردم یک 
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جامعه به فساد آلوده می شوند، ولی انحراف ایشان، ضرری به اصل دین وارد نمی آورد؛ و 
انحراف حکومت و حاکمان افزون بر انحراف مردم، که اساس اسلام و مسلمانی را هدف 
قرار می دهد و بیم تغییر جهت در صراط مستقیم دین داده می شود. به فرموده رهبر عزیزمان: 
یک وقت مردم که فاسد می شوند، حکومت ها هم فاسد می شوند، علما و گویندگان دین هم 
فاسد می شوند! از آدم های فاسد، اصلًا دین صحیح صادر نمی شود. قرآن و حقایق را تحریف 
می کنند؛ خوب ها را بد، بدها را خوب، منکر را معروف و معروف را منکر می کنند! خطّی 
را که اسلام - مثلًا - به این سمت کشیده است، صد و هشتاد درجه به سمت دیگر عوض 

می کنند! اگر جامعه و نظام اسلامی به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟
تا پیش از حاکم شدن یزید بر جامعه اسلامی، هنوز انحراف جامعه به حدی نیست که بیم 
از بین رفتن اساس اسلام وجود داشته باشد. »جامعه در زمان پیغمبر و زمان امیرالمؤمنین که 
به آن شکل منحرف نشده است. در زمان امام حسن7 که معاویه در رأس حکومت است، 
اگرچه خیلی از نشانه های آن انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به آن حدّی نرسیده است 
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که خوف تبدیل کلّی اسلام وجود داشته باشد. شاید بشود گفت در برهه ای از زمان، چنین 
وضعیتی هم پیش آمد؛ اما در آن وقت، فرصتی نبود که این کار انجام گیرد؛ موقعیت مناسبی 
نبود«. اما حاکم شدن شخصی چون یزید بر سرنوشت مسلمانان، دیگر قابل تحمل نبود و 

شخص اول جهان اسلام باید کاری می کرد.
دوره سیدالشهدا7 دو ویژگی داشت که تا پیش از آن به وجود نیامده بود:

1. انحراف حاکم به حدّی بود که برای اصل اسلام احساس خطر می شد؛ »برای اینکه بعد از 
معاویه، کسی به حکومت رسیده است که حتیّ ظواهر اسلام را هم رعایت نمی کند! شُرب 
خَمر و کارهای خلاف می کند. تعرّضات و فسادهای جنسی را واضح انجام می دهد. علیه 
قرآن حرف می زند. علناً شعر بر خلاف قرآن و بر رّد دین می گوید و علناً مخالف با اسلام 
است! منتها چون اسمش رئیس مسلمان هاست، نمی خواهد اسم اسلام را براندازد. او عامل به 
اسلام، علاقه مند و دلسوز به اسلام نیست؛ بلکه با عمل خود، مثل چشمه ای که از آن مرتب 
آب گندیده تراوش می کند و بیرون می ریزد و همه دامنه را پر می کند، از وجود او آب گندیده 
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می ریزد و همه جامعه  اسلامی را پر خواهد کرد«.
2. زمینه و موقعیت ایستادگی در برابر حکومت پدید آمده بود. » زمینه هم آماده است. زمینه 
آماده است، یعنی چه؟ یعنی خطر نیست. چرا؛ خطر که هست. مگر ممکن است کسی که در 
رأس قدرت است، در مقابل انسان های معارض، برای آنها خطر نیافریند؟ جنگ است دیگر. 
شما می خواهی او را از تخت قدرت پایین بکشی و او بنشیند تماشا کند! بدیهی است که او 

هم به شما ضربه می زند. پس خطر هست.
اینکه می گوییم موقعیت مناسب است؛ یعنی فضای جامعه اسلامی، طوری است که ممکن 
است پیام امام حسین7 به گوش انسان ها در همان زمان و در طول تاریخ برسد. اگر در 
زمان معاویه، امام حسین7 می خواست قیام کند، پیام او دفن می شد. این به خاطر وضع 
نمی توانستند حقّانیت  مردم  که  بود  به گونه ای  است. سیاست ها  معاویه  زمان  در  حکومت 
امام بود، ولی  سخن حق را بشنوند. لذا همین بزرگوار، ده سال در زمان خلافت معاویه، 

چیزی نگفت؛ کاری، اقدامی و قیامی نکرد؛ چون موقعیت آنجا مناسب نبود«.
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جالب اینجاست که این تکلیف سترگ، با عذر و بهانه و احساس خطر و ترس جان برطرف 
نمی شود. به همین دلیل، امام حسین7 نصیحت دوستان به ظاهر مشفق را نپذیرفت و در 

حرکت به سوی تکلیف سستی نورزید. 
و  نمی شناسد  مکان  و  زمان  به خط صحیح«،  اسلامی  جامعه  »بازگرداندن  هدفِ  این  البته 
هر گاه راه عوضی شود و جهالت و ظلم و استبداد و خیانتِ کسانی، مسلمانان را منحرف 
کند، زمینه و شرایط آماده جهاد در راه خدا می شود و باید در آن مسیر حرکت کرد. »امام 
حسین7 قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعه اسلامی، 
یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی است، انجام دهد. این از طریق قیام و از 
طریق امر به معروف و نهی از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق بزرگِ امر به معروف و 

نهی از منکر است«. این حرکت، ناگزیر به  دو نتیجه می انجامد: حکومت یا شهادت:
وقتی انسان به دنبال این هدف راه می افتد و می خواهد علیه حکومت و مرکز باطل قیام کند، 
برای اینکه اسلام و جامعه و نظام اسلامی را به مرکز صحیح خود برگرداند، یک وقت است 
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که وقتی قیام کرد، به حکومت می رسد؛ ... یک وقت است که این قیام، به حکومت نمی رسد؛ 
به شهادت می رسد. 

ج( مصداق های این هدف در کلام امام حسین7
رهبر فرزانه انقلاب در سخنان خود، مواردی را نشان داده اند که امام حسین7 به صراحت 

به هدف والای خود اشاره کرده اند:
- »آن شبی که ولید حاکم مدینه، حضرت را احضار کرد و گفت: معاویه از دنیا رفته است و 
شما باید با یزید بیعت کنید! حضرت به او فرمود: باشد تا صبح، »وَ ننَظُرُ وَ تنَظُرونَ ايَُّنا احََقُّ 

باِلبيِعَةِ وَ الخِلافةَ«؛ »برویم فکر کنیم، ببینیم ما باید خلیفه شویم، یا یزید باید خلیفه شود«.
- مروان فردای آن روز، حضرت را در کوچه های مدینه دید، گفت: یا اباعبدالله! تو خودت 
را به کشتن می دهی! چرا با خلیفه بیعت نمی کنی؟ بیا بیعت کن، خودت را به کشتن نده؛ 
خودت را به زحمت نینداز! حضرت در جواب او، این جمله را فرمود: »انِاّ لله وَ انِاّ الِيَهِ راجِعونَ 



15

لام، اذِ قدَ بلُيتَِ الُامَّةُ برِاعٍ مِثلِ يزَيد«؛ دیگر باید با اسلام، خداحافظی کرد  وَ عَلَى  الاسلامِ السَّ
و بدرود گفت؛ آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کار بیاید و اسلام به حاکمی مثل یزید، 
مبتلا گردد! قضیه شخص یزید نیست؛ هر کس مثل یزید باشد. حضرت می خواهد بفرماید 
که تا به حال هرچه بود، قابل تحمّل بود؛ اما الان پای اصل دین و نظام اسلامی در میان است 
و با حکومت کسی مثل یزید، نابود خواهد شد. به اینکه خطر انحراف، خطر جدّی است، 

اشاره می کند. مسأله، عبارت از خطر برای اصلِ اسلام است.
- حضرت ابی عبدالله علیه السّلام، ... هنگام خروج از مکه، ... به برادرش محمد بن حنفیه، 
چیزی را به عنوان وصیتّ نوشت و داد.  آنجا بعد از شهادت به وحدانیتّ خدا و چه و چه، 
وَ لا ظالمِاً«؛ یعنی کسانی اشتباه  مُفسِداً  وَ لا  بطَِراً  وَ لا  لمَ اخَرُج اشِراً  اینجا می رسد: »انَىّ  به 
نکنند و تبلیغاتچي ها تبلیغ کنند که امام حسین7 هم مثل کسانی که این گوشه و آن گوشه 
خروج می کنند برای اینکه قدرت را به چنگ بگیرند؛ برای خودنمایی، برای عیش و ظلم و 
فساد  وارد میدان مبارزه و جنگ می شود! کار ما از این قبیل نیست؛ »وَ انمّا خَرَجتُ لطَِلَبِ  
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این  کنم.  اصلاح  است؛ می خواهم  کار، همین اصلاح  این  عنوان  جَدّی«.  امُّةِ  فی  الاصلاحِ 
همان واجبی است که قبل از امام حسین7 انجام نگرفته بوده است.  این اصلاح، از طریق 
»خروج« است. خروج، یعنی قیام؛ ... یعنی اوّلاً می خواهیم قیام کنیم و این قیام ما هم برای 
اصلاح است؛ نه برای این است که حتماً باید به حکومت برسیم، نه برای این است که حتماً 
باید برویم شهید شویم. نه؛ می خواهیم اصلاح کنیم. البته اصلاح، کار کوچکی نیست. یک 
وقت شرایط، طوری است که انسان به حکومت می رسد و خودش زمام قدرت را به دست 
می گیرد؛ یک وقت نمی تواند این کار را بکند - نمی شود - شهید می شود. در عین حال هر 
دو، قیامِ برای اصلاح است.  بعد می فرماید: »ارُيدُ انَ آمُرَ باِلمَعروفِ وَ انَهى  عَنِ المُنكَر وَ اسيرَ 

بسِيرةِ جَدّى«؛ این اصلاح، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.
- حضرت در مکه، دو نامه نوشته است که یکی به رؤسای بصره و یکی به رؤسای کوفه 
است. در نامه حضرت به رؤسای بصره، این طور آمده است: »... من می خواهم بدعت را از 
بین ببرم و سنتّ را احیا کنم؛ زیرا سنت را میرانده اند و بدعت را زنده کرده اند! اگر دنبال من 
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آمدید، راه راست با من است؛ یعنی می خواهم همان تکلیف بزرگ را انجام دهم که احیای 
اسلام و احیای سنتّ پیغمبر و نظام اسلامی است.

 بعد در نامه به اهل کوفه فرمود: ... امام و پیشوا و رئیس جامعه اسلامی نمی تواند کسی باشد 
که اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دوری از خدا و اینهاست. باید کسی باشد که به 
کتاب خدا عمل کند. یعنی در جامعه عمل کند؛ نه اینکه خودش در اتاق خلوت فقط نماز 
بخواند؛ بلکه عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قسط و عدل کند و حق را قانون 

جامعه قرار دهد.
»الدائّنُ بدِينِ الحَقّ«؛ یعنی آیین و قانون و مقرّرات جامعه را حق قرار دهد و باطل را کنار 
بگذارد. »والحابسُِ نفَسَهُ عَلى ذالكَِ لله«؛ ظاهراً معنای این جمله این است که خودش را در 
خطّ مستقیم الهی به هر کیفیتّی حفظ کند و اسیر جاذبه های شیطانی و مادّی نشود؛ والسّلام. 

بنابراین، هدف را مشخّص می کند.
- امام حسین7 از مکه خارج شد. ... در منزلی به نام »بیَضَه«، در حالی که حرّ بن  یزید 
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هم در کنار حضرت است، ... ایستاد و خطاب به لشکر دشمن این گونه فرمود: ... اگر کسی 
ببیند حاکمی در جامعه، بر سرِ کار است که ظلم می کند، حرام خدا را حلال می شمارد، حلال 
خدا را حرام می شمارد، حکم الهی را کنار می زند، عمل نمی کند و دیگران را به عمل وادار 
نمی کند؛ یعنی در میان مردم، با گناه، با دشمنی و با ظلم عمل می کند - حاکمِ فاسدِ ظالمِ جائر 
که مصداق کاملش یزید بود - »و لمَ  يغَُيرّ بقَِولٍ وَ لا فعِل«، و با زبان و عمل، علیه او اقدام نکند، 
»كانَ حَقّاً عَلَى الله انَ يدُخِلَه مَدخَلَه«، خدای متعال در قیامت، این ساکتِ بی تفاوتِ بی عمل را 
هم به همان سرنوشتی دچار می کند که آن ظالم را دچار کرده است؛ یعنی با او در یک صف 
و در یک جناح قرار می گیرد. ... پیغمبر مشخّص کرده بود که اگر نظام اسلامی، منحرف شد، 

باید چه کار کرد. امام حسین7 هم به همین فرمایش پیغمبر استناد می کند.
پس تکلیف چه شد؟ تکلیف، » یغَُیرّ بقَِولٍ وَ لا فعِل« شد. اگر انسان در چنین شرایطی قرار 
گرفت - البته در زمانی که موقعیت مناسب باشد - واجب است در مقابل این عمل، قیام و 
اقدام کند. به هر کجا می خواهد برسد؛ کشته شود، زنده بماند، به حسب ظاهر موفق شود، یا 
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نشود. هر مسلمانی در مقابل این وضعیت باید قیام و اقدام کند. این تکلیفی است که پیغمبر 
فرموده است.

بعد امام حسین7 فرمود: »وَ انِىّ احََقُّ بهِذا«؛ من از همه مسلمانان شایسته ترم به اینکه این 
قیام و این اقدام را بکنم؛ چون من پسر پیغمبرم. اگر پیغمبر، این تغییر، یعنی همین اقدام را بر 
تک  تک مسلمانان واجب کرده است، بدیهی است حسین  بن  علی، پسر پیغمبر، وارث علم و 
حکمت پیغمبر، از دیگران واجب تر و مناسب تر است که اقدام کند و من به خاطر این است 

که اقدام کردم. پس امام، علّت قیام خود را بیان می کند.
- در منزل عُذَیب ... فرمود: »امَّا وَ الله انِىّ لَرجو ان يكَونَ خَيراً ما ارَادَ الله بنِا، قتَلَنا اوَ ظَفَرنا«. 
این هم نشانه اینکه گفتیم فرقی نمی کند؛ چه به پیروزی برسند، چه کشته بشوند، تفاوتی 
نمی کند. تکلیف، تکلیف است؛ باید انجام بگیرد. فرمود: من امیدم این است که خدای متعال، 
پیروزی  به  نظر گرفته است، خیر ماست؛ چه کشته بشویم، چه  ما در  برای  آن چیزی که 

برسیم. فرقی نمی کند؛ ما داریم تکلیفمان را انجام می دهیم.
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از آتش دور گردان

امام باقر7 فرمود:  رسول خدا6 با سپاهی بیرون رفت، نیمروز به نزدیک ینبع رسید. 
گرمای شدید پشت آن حضرت را می آزرد. پس به درخت مغیلانی رسیدند و سلاحهای 
خود را به آن آویختند. خداوند )دراین جنگ( فتح و پیروزی نصیب آنان فرمود و رسول 
خدا6  محل آن درخت را )ازغنایم( سهم علی7 قرارداد. امام باقر7 فرمود:  علی 7 
بعدا مقدار دیگری از آ ن زمین خریداری کرد و به سهم خود افزود و به غلامانش دستور داد 
برای آن اراضی چاه آبی حفر کردند و آب مانند گردن شتر فوران کرد. یک نفر به طرف علی 

دوید و این خبر را به آن حضرت مژده داد. علی7 آن را وقف نمود.




